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ها رفت از چالش دية ازالة پلك برون
ا )ا.م.ق590موضوع مادة(گراييز روش قرينهبا استفاده

1پور محمدجعفر صادق

2فرحناز قاسمى سراب

 چكيده
ها با وجود اينكه مـشهور فقهـا بـه ثبـوت ديـة كامـل در خصوص دية ازالة مجموعي پلك

نظر در زمينـة اما اختلاف. اند ششم دية كامل را صائب دانسته اند، برخي ثبوت پنج معتقد شده 
چهـارم ديـة ها، يـك ها شديدتر است؛ زيرا برخي براي هريك از پلكة انفرادي پلك دية ازال 

دو كامل ثابت دانسته  و گروهي به ثبوت يك سوم دية كامل در پلك اند و سوم ديـة هاي بالا
و عده كامل در پلك  يك هاي پايين فتوا داده و سوم ديـة كامـل در پلـك اي نيز هـاي بـالا

در كنار اين نظريـات، نظريـة ثبـوت. اندي پايين را وجيه دانستهها نصف دية كامل در پلك 
خاستگاه اين اختلافات، تفاوت برداشت فقها از نـصوص شـرعي. ارش نيز مطرح شده است 

هاي يادشـده، در ازالـة قانون مجازات اسلامي نيز با گزينش يكي از ديدگاه 590مادة. است
و در ازا  و پـايين، لة انفرادي با تمايز ميان پلك مجموعي، دية كامل را ثابت دانسته هاي بالا

يك براي هركدام از پلك  و بـراي هريـك از پلـك هاي بالا هـاي پـايين ششم ديـة كامـل
و ابـرام موضـع مقـنن. چهارم دية كامل تعيين كرده است يك برخي پژوهشگران در نقـض

و اشكال هستند نظراتي ابراز داشته   حاضـر بـا رويكـردي نوشتار. اند كه جملگي دچار ضعف
ـ تحليلي تمامي آراي بيان و در نهايـت ضـمن توصيفي شده در اين زمينه را ارزيابي كـرده

نقد مواضع گوناگون فقهي بدين نتيجه رسيده كه دليلـي قـوي كـه يـاراي اثبـات يكـي از 
از در عين حال نگارندگان معتقدنـد بـا بهـره. هاي فوق باشد، در دست نيست ديدگاه گيـري
ق  مي رينهروش از گرايي كه برايند رجوع به مستندات متعدد ظني است، تـوان بـراي هريـك

يك پلك . چهارم دية كامل را ثابت دانست ها،
. ها، ديه، روايت ظريف ازالة مجموعي، ازالة انفرادي، اجفان، پلك:واژگان كليدي

1) .PhD(و پژوهـشگر مركـز مطالعـات فقهـي پزشـكي و حقوق دانشگاه شـهركرد استاديار گروه فقه
. jafar. samen. 1367@gmail. com؛)نويسندة مسئول(قانوني 

. f. ghasemisarab@chmail. ir؛3الزهراء�א��� آموختة سطح سه دانش.2

ـ تخصصيدو  فصلنامه علمي
و تابستان(سيزدهم، شماره هفتمسال )1399بهار

 22/08/1399: تاريخ ارسال
 15/11/1399: تاريخ پذيرش
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 مقدمه

و مخاطي هـستندهپرد) Palpebrae(ها پلك د هاي عضلاني پوستي ر جلـوي كاسـة كـه

و چشم را در برابر عوامل خارجي محافظـت مـي هـر چـشم. كننـد چشم قرار دارند

و بسته  و يك پلك پاييني است كه در مواقع لزوم چشم را باز داراي يك پلك بالايي

ص 1392حجازي،( كنند مي و حساسيت پلك.)191، در اي است كـه ها به اندازه اهميت

ج فقه اماميه،  در. نايت موجب ديه شمرده شـده اسـت جنايت بر آنها بـا وجـود ايـن

را. نظـر جـدي وجـود دارد زمينة ميزان دية مقرره، ميان فقها اختلاف  ايـن اختلافـات

نخست قـالبي كـه هـر چهـار پلـك بـه صـورت: توان در دو قالب كلي بيان كرد مي

و مورد دوم قالبي كه در آن پلك  از مجموعي از بين بروند بـين ها به طور مجمـوعي

ها در فرض نخست، اختلاف ديدگاه. ها قطع شود نروند؛ براي نمونه تنها يكي از پلك 

و در فرض دوم چهـار به نسبت فرض دوم كمتر است؛ زيرا در فرض اول دو نظريه

گذار جمهوري اسـلامي ايـران نيـز قانون. نظرية مختلف از سوي فقها بيان شده است 

و در   قانون مجازات اسلامي منعكس كـرده 590مادة يكي از اين نظريات را برگزيده

در گذار واكنش موضع قانون. است و حقـوق را هاي گوناگون پژوهشگران عرصة فقه

و همكـاران در مقالـة  و ارزيـابي«پي داشـته اسـت؛ برخـي هماننـد حـاتمي تحليـل

نن ديدگاه مقـ».م.ق590ها، با تأكيد بر مادة هاي فقهي راجع به ميزان دية پلك ديدگاه

و برخي همانند هاست را نقد كرده در صدر مادة فوق كه بيانگر دية مجموعي پلك  اند

و همكاران در مقالة  ا در تعيـين مقـدار ديـة.م.ق590تحليل فقهـي مـاده«حمداللهي

و همكاران در مقالـة»ها پلك واكـاوي مـستندات ديـة جنايـت بـر«؛ همچنين كلوانق

آن مجموع پلك  و كمتر از و(ها ».)م.ق591و 590كاوشي فقهي در مبـاني مـادة نقد

و واكـاوي را كه در خصوص دية ازالة انفرادي پلك 590بخش دوم مادة هاست؛ نقد

تـوان دريافـت بـا وجـود تـلاش سـتودني هـا مـي با دقت در ايـن پـژوهش. اند كرده

و متكـي يك به طور شايسته نتوانسته نويسندگان، هيچ   اند به ديدگاهي استوار، صائب

مي. به ادلة مستحكم دست يابند كوشند ضـمن از همين رو نگارندگان در اين نوشتار

و بهره هاي صورت ارج نهادن به تلاش هاي موجود آنها، با تكيه گيري از ظرفيت گرفته

ها را كه ناشي از مشكلات دلالي روايات گرايي، چالش جدي دية پلك بر روش قرينه 
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و در يـاب در خـصوص اي مطالب تازه اين زمينه، پاره اين حوزه است، برطرف كنند

هـاي گونـاگون در همين راستا پس از تبيين قالـب. ها عرضه نمايند مستندات ديدگاه 

ازالـة«و» ازالة مجموعي«ها در دو قالبِ كليِ ازاله، موضع فقها در خصوص دية پلك 

مي» انفرادي و ارزيابي و در نهايت نظريـة گزارش شده، سپس نقد  برگزيـده در شوند

و در حيطة پژوهش. شود اين زمينه بيان مي هاي پژوهش حاضر در حوزة علوم انساني

مي كتابخانه در. گنجد اي در اين پژوهش با مطالعة منـابع معتبـر فقهـي، موضـع فقهـا

و ارزيابي شـده اسـت خصوص دية پلك  هـا رويكـردي كـه در ارزيـابي داده. ها نقد

ت و تحليلي استبرگزيده خواهد شد، رويكرد براي بررسي دقيق موضوع دية. وصيفي

و نيز ارزيابي آراي فقهـا در ايـن خـصوص ضـروري اسـت در چنـد محـور پلك ها

. آيند گوناگون به اين مسئله پرداخته شود كه در ادامه مي

 هاي ازالة پلك قالب.1

ةضـ قطـع، فـساد، سـوختگي يـا هـر عارةها اعم از اينكه به واسط از بين رفتن پلك

از بـين جملگـي يـا هـر چهـار پلـك: يابد ديگري باشد، در دو قالب كلي تحقق مي

در مي چنـد روند يا اينكه تنها يك، دو يا سه پلك در يك جنايـت يـا چهـار پلـك

مي. روند جنايت از بين مي  » ازالـة مجمـوعي«توان تحت عنوان كلي قالب نخست را

مي همان؛تبيين كرد . يـاد كـرد» ازالة انفرادي«توان با عنوان گونه كه از قالب دوم نيز

گذاري اخير با اندكي تسامح همراه است؛ زيـرا در صـورتي البته روشن است كه نام

كه بيشتر از يك پلك ازاله شود يا هر چهار پلـك در چنـد جنايـت از بـين برونـد، 

ن در ايـن توان تعبير ازالة انفرادي به كار برد؛ لكن از آنجايي كه وفق نگاه فقيهـا نمي

شـود، گـويي هـر پلـك ها به صورت انفرادي در نظـر گرفتـه مـي پلكةفروض دي

و با قطع نظر از پلك جداگانه  ميةديي ديگر،ها از بين رفته بـه هـر. شـود آن تعيين

مي پلكةروي، در ادامه تحت اين دو عنوان كلي، ميزان دي و بازبيني :شود ها بررسي

دييآرا.2 ها پلكةلاازة فقها در خصوص

ميها فقها در زمينة دية ازالة پلكيآرا كـه گوناگون بيـان كـرد در دو محور توان را

:شودميبازگو قرار بدين 
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ها پلك مجموعي دية ازالة.2ـ1

 آنهـاةدر صورتي كه در يك جنايت، هر چهـار پلـك از بـين برونـد، در ميـزان ديـ

ااين اختلاف ديدگاه. نظر وجود دارد اختلاف : قرار استين از

 دية كاملةنظري.2ـ1ـ1

مشهور فقيهان اماميه معتقدند در صورتي كه هر چهار پلك در پي يك جنايت از بين

ج1387طوسي،(بروند، يك دية كامل ثابت است  ص7، ج»الـف«ق1407؛ طوسـي، 131، ،5،

ج1410ادريــس،؛ ابــن236ص ص3ق، ج1408؛ حلــي، 379، ص4ق، ج1410؛ حلــي، 245، ،2ق،

ج»الف«ق1413؛ حلي، 137ص ص3، ج»ب«ق1413؛ حلي، 671، ص9، ج1420؛ حلـي 370، ،5ق،

ــي، 599ص ص1421؛ حل ــي، 362ق، ج1387؛ حل ص4، ج1408؛ صــميري، 687، ص3ق، ؛ 169،

ج 1403اردبيلي ص14ق، ص1418؛ فاضل لنكراني، 362، شهرت ايـن فتـوا بـه حـدي.)123ق،

ج1418طباطبـايى،(اختلاف قلمداد كرده است كه بسياري از فقها آن را حكمي بدون  ، 16 ق،

ج 1404؛ نجفي، 431ص ص43ق، طوسي،(اندو حتي آن را حكمي اجماعي خوانده)181،

ج»الف«ق1407 ص5، ص1410؛ حلي، 237، .)449ق،

سـالم از قـول امـام بـن هـشام مـستند بـه روايـتـ بر اجماعـ افزون اين نظريه

 احـدهما وفـي א����� ففيهمـا اثنـان الانسانفيماكل«: فرمايد است كه مي7صادق

ج 1413صدوق،( א���� ففيه واحداً كان وما א���� نصف ص4ق، ق، 1409عـاملي،؛ حر 133،

ص 29 تاكه اعضااز عضويهر؛)287، و دية كاملدوهردر،است انسان بدندر دو

.»است ثابت ديه نصف،يكيهر در

نيةنحو گونه است كه چون هر دو پلك يـك عـضوز اين استدلال به اين روايات

ميميقلمداد  ؛ شـوند ها از اعضاي زوج بدن شـمرده مـي توان معتقد شد پلك شوند،

و در صورت از بين رفتن هر دو، ديـة شوندمي نخست روايتة مشمول فقر بنابراين

ج1414شهيد اول،(كامل ثابت خواهد شد ص4ق، ص43ق، 1404؛ نجفي، 525، ،182(.

 قانون مجازات اسلامي 590ةگذار جمهوري اسلامي ايران نيز در صدر ماد انونق

و مقرر كرده است92مصوب دو«: همين ديدگاه را پذيرفته دية مجموع چهار پلـك

.»است... چشم، دية كامل
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بـه، عدد دانسته شـده» چهار«ها اينكه مجموع پلك با وجود در اين فقره از ماده،

. دية كامل تقرير يافته است،ور فقها در ازالة مجموعي آنهاتبعيت از فتواي مشه

 محقق خوييةنظري.2ـ1ـ2

 ـيادشـدهةدر مقابل نظري هـا را در صـورت ازالـة پلـكةبرخـي فقيهـان معاصـر دي

مي،مجموعي وفق ديدگاه اين دسته از فقها، دية مجموع. دانند كمتر از يك دية كامل

ا ها معادل پنج پلك و هرگز به ميزان دية كامل نميششم دية كامل محقـق. رسـد ست

و نظريهةخويي چهر  مي برجسته أن«: نويسد پرداز اين ديدگاه در اين باره والمـشهور

 وفيه اشكال والأقرب العدم بل ان في الجفـن الأعلـى א���� כא�!�، א>����في الأجفان 

ا �א�8 '�
� العين وهو 9��ثلث 9��لجفن الأسفل نصف وستون دينارا وثلثا دينار وفي 

ص 1410خويي،( العين وهو مأتان وخمسون دينارا ص42ج،ق1422همـو،؛ 109ق، ؛)340،

گيرد؛ امـا نظر مشهور فقها اين است كه به چهار پلك چشم، يك دية كامل تعلق مي

و اقرب، عدم ثبوت ديـة كامـل اسـت   بلكـه در پلـك بـالا؛اين ديدگاه اشكال دارد

يع يك و در پلـك پـايين، نـصف 166ني سوم دية چشم؛ و دوسوم دينار است  دينار

.» دينار ثابت است250 يعني،دية چشم

و فياض كابلي هماننداو بر محقق خويي، برخي شاگردان افزون  وحيد خراساني

ج1428وحيد خراساني،(اند نيز همين ديدگاه را پذيرفته ص3ق، ، 1378؛ فياض كـابلي، 563،

ص3ج ناصح اسـت كـه در آن بـرايبني اين نظريه، روايت ظريف مستند اصل.)408،

: به قرار زير استيادشده نص روايت. ها مقادير فوق در نظر گرفته شده است پلك

»b�cde�fR
CgB h�i�j��� <e!b�eAi��<j�f8f�
@f0f�e�i5eBh�g�f0k�e� glg!g3 k
	f0k� c�b
	f:i���e�c=f�'	e� b�	k� mnb$	e� f �e�c=

f�'e� b�k�eNe�b]eBh�	g�f0k�e� h_@	c-k
	f0k� c�b
	f:i��)،ج 1407كلينـي ص7ق، ج 1408؛ نـورى، 333، ،18ق،

و وارونه شود، ديـ؛)340ص  آن ثلـث ديـة چـشمة اگر پلك بالاي چشم آسيب ببيند

و وارونه شود، دي و اگر پلك پايين آسيب ببيند .» آن نصف دية چشم استةاست

فقيهاني كه در اين زمينه به روايـت ظريـف عمـل شايان ذكر است گرچه عموم

طوسـي،(انـد اند، صرفاً در راستاي ثبوت دية ازالة انفرادي بـه آن اسـتناد جـسته كرده

ج1407 ص10ق، ج1418؛ طباطبــايي، 258، ص16ق، ج 1412؛ روحــاني، 432، ص26ق، ؛ 244،

ج 1405خوانساري، ص6ق، يـت بـه لكن بر اساس ديدگاه محقـق خـويي بـا عنا،)219،
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در شـرع مقـدس، همـينـ در فرض ازالة مجموعيـها ديه براي پلكنشدن تعيين

و نمي  توان بـيش از مقـادير روايت در خصوص ازالة مجموعي نيز قابل استناد است

. ها ديه در نظر گرفت شده در آن، براي پلك تعيين

ها پلك انفرادي دية ازالة.2ـ2

. انـد داده نظرات گوناگوني فقهاي ازاله شوند، ها به صورت انفراد در فرضي كه پلك

دي اين نظريه و هريك از پلكةها در واقع ناظر بر ميزان ها به صورت جداگانه است

مياز سوي شده بيانهاي ديدگاه. نه دية مجموع آنها  ذيلةتوان در چهار نظري فقها را

:كردخلاصه 

يكيكةنظري.2ـ2ـ1 )تنصيف(چهارم چهارم،

چهـارم ديـة، ثبوت يك كردطرح توانميها ين ديدگاهي كه در زمينة دية پلك نخست

و پـايين ديـ وفق اين نگره، پلـك. كامل براي هريك از آنهاست  وةهـاي بـالا  برابـر

و هيچ فزوني ميان آنها از حيث ميزان ديه وجود ندارد از. يكسان دارند شيخ طوسي

و في א>���� <�0א= א���� כא�!�في«:سدنوي مي مبسوطپيشگامان اين نظريه در كتاب 

و خمسون دينارا1 منهما 'א&��كل ج 1387طوسي،(مائتان ص7، هـا بـراي پلـك؛)130،

و در هر كدام از پلك و پنجاه دينار ثابت است دية كامل است .»ها، دويست

و بر آن تصريح شده است مقبول اين ديدگاه بسياري ديگر از فقيهان شيعه افتاده

ــيح( ج1413ل ص3ق، ــرالمحققين، 671، ج1387؛ فخ ص4، ــاني، 688، ــهيد ث ج1410؛ ش ،10،

ج1407 حلي،؛202ص ص5ق، ،307(.

: استوار استاصلي ديدگاه فوق بر سه دليل

از،تـر از نظـر گذشـت روايت هشام كـه پـيش:سالمبن روايت هشام) الف  يكـي

ج»الـف«ق1418حلـي،(مستندات اصلي اين ديدگاه است ص2، ج 1413؛ حلـي 308، ،3ق،

ص 1410؛ شهيد اول، 673ص ج 1414؛ شهيد ثاني، 280ق، ص4ق، فرض اسـتفاده پيش.)529،

و بـراي قلمداد مجموع از اعضاي زوجدرها از اين روايت اين است كه پلك  شوند
 

كه در اين نسخه از مبسوط آمده داراي» منهما« با توجه به ميزان ديه تعيين شده در اين عبارت، تعبير.1
و دقيق آن  گونه از مرحوم شيخ گزارش است؛ چنانكه علامه حلي در مختلف اين» منها«اشكال است

ج 1413حلي،(كرده است  ص9، ،369 .( 
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 آن ثبوت نصف دية كامل برايةهر يك نصف دية كامل در نظر گرفته شود كه نتيج

د و و نصف نصف دية كامل براي هريـك از چهـار پلـك دو پلك بالا و پلك پايين

.)182ص،43جق، 1404،ينجف( است

ديـة مراد از اصل تساوي در تقسيط اين است كه چـون:طي در تقسياصل تساو)ب

 يـةدكنـد هر چهار پلك وفق نظر مشهور دية كامل است، اصل تساوي تقسيط اقتضا مي 

ومي آنها تقس به تعداديبه صورت مساو يادشده ديـة چهارميكها از پلككيهر شود

ج1404،ينجف(دارند كامل  ص43ق، ج1416،يفاضل هند؛ 182، ص11ق، ،334(.

توان از اصل عدم زيادت ياد كرد؛ در كنار دو دليل فوق مي:اصل عدم زيادت)ج

برةدينداشتن ها، اصل بر فزوني بدين بيان كه در زمينة ميزان دية پلك   ديگـري يكي

ج1404،ينجف(است ص43ق، ،182(.

يكيكةنظري.2ـ2ـ2 يك دوسوم( ششم سوم، )سومو

در سرائردر ادريس ابنو خلاف كتابدر طوسي شيخ انفـرادي، ديـة ازالة متعقدند

يك هاي دية پلكوها دية چشم دوسوم بالا هاي پلك هاسـت ديـة چـشم سوم پايين،

ج»الف«ق1407طوسي،( ص5، ج1410ادريس، ابن؛ 236، ص3ق، ،378(.

در اخبـاري وجـودو مـدعي كرده اجماع ادعاي نظريه بر اين اين كتاب شيخ در

ج»الـف«ق1407طوسي،(است شده ديدگاه اين تأييد ص5، در.)237، با توجه بـه اينكـه

و اين نظريه، پلك  و براي دو پلك بالا، دوسـوم ديـه ها از اعضاي زوج شمرده شده

يككبراي دو پل  مي پايين، توان به همين مقيـاس سوم دية كامل در نظر گرفته شده،

ازةهـا از اعـضاي چهارگانـ فرض كه پلـك با اين پيش   بـدن هـستند، بـراي هريـك

يك پلك و براي هريك از پلك هاي بالا، يك سوم دية كامل ششم دية كامل هاي پايين

. ثابت دانست

يكيكةنظري.2ـ2ـ3 وسيك(چهارم ششم، )دوميك وم

كه مشهور فقيهان ديـةوها دية چشم سوميك بالا هاي دية پلك اماميه بر اين باورند

 هـييفقنخـستين اسـكافي جنيـد ابن ظاهراً. هاست دية چشم دوميك پايين هاي پلك

ج»ب«ق1413، حلـّي( اسـت نظريه را مطرح كرده اين است كه ص9، اواز پـس.)370،
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و شيخ صـحه نظريـه بـر ايـن ديگـر فقهاياز بسياريو نهايهدر طوسي شيخ مفيد

ص 1413مفيد،(اند گذاشته ص 1400؛ طوسي، 755ق، ص 1404؛ سلار ديلمي، 764ق، ؛ 245ق،

ص 1417زهره، ابن انـد فقيهان معاصر به ايـن ديـدگاه گرويـده بيشتر همچنين.)416ق،

ج 1422خويي،( ص2ق، ج؛ موسوي خميني، بي 340، ص2تـا، ت 527، ص1428 بريـزي،؛ ؛ 134ق،

جتابيروحاني، ص3، ج 1427؛ مكارم شيرازي، 395، ص3ق، ناگفته پيداست كه وفق.)404،

يك ها، براي هريك از پلك اين نظريه، با چهارگانه شمردن پلك  شـشم ديـة هاي بالا

و براي هريك از پلك  . چهـارم ديـة كامـل ثابـت خواهـد بـود هاي پايين يـك كامل

 قانون 590ةدوم ماد بخش ري اسلامي ايران نيز همين نظريه را در گذار جمهو قانون

و مقرر كرده است شـشم هاي بالا يـك هريك از پلكةدي«:مجازات اسلامي پذيرفته

و دي يك هريك از پلكةدية كامل .»چهارم دية كامل است هاي پايين

: قرار است، بديناند دلايلي كه معتقدان به اين نظريه اقامه كرده

برخي فقها نقـل نخستين مستند اين نظريه، ادعاي اجماعي است كه:اجماع) الف

ص1417زهره، ابن( بهو)417ق، ج 1418طباطبـايي،(اندهكرد تصريحآن حجيت برخي ق،

ص16 ،432(.

ناصـح بـن ظريـف اي از روايت، فقره يادشده در كنار اجماع:روايت ظريف) الف

د دليل اصلي  �b«:ر آن آمده است اين نظريه است كهcde�fR
CgB h�i�j��� <e!b�eA	i��<	j�f8f�
@	f0 

f�e�i5eBh�g�f0k�e� glg!g3 k
f0k� c�b
f:i���e�c=f�'	e� b�	k� mnb$	e� f �e�c=f�'	e� b�	k� eNe�	b]eBh�	g�f0k�e� h_@	c-k
	f0k� c�b
	f:i��

ج 1407كليني،( ص7، ج 1408؛ نورى، 331، ص18، ي چـشم آسـيب اگر پلـك بـالا؛)340،

و وارونه شود، دي وةببيند و اگر پلـك پـايين آسـيب ببينـد  آن ثلث دية چشم است

.» آن نصف دية چشم استةوارونه شود، دي

 فوق منعكس شـدهة در اين روايت به تفصيلي كه در نظري،كه روشن است چنان

و پايين توزين ديه شده است،بود . براي آسيب وارده بر پلك بالا

 ارشةنظري.2ـ2ـ4

ة، نظري كردطرح توانميها در فقه اماميه آخرين ديدگاهي كه در خصوص دية پلك

دي،از فقهاي معاصر. ارش يا حكومت است ازة مدني كاشاني در تعيين ميزان  هريك

ص 1408مدني كاشاني،(قائل شده است ها به ارش پلك مي.)176ق، رسـد لكن به نظر
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اندك در هيـاهوي جـدال نيز طرفداراني داشته كه اندك گذشته دوران اين ديدگاه در

 قـول بـه المبـسوط اند؛ زيرا شيخ طوسـي در كتـاب فقيهان به فراموشي سپرده شده 

ج 1387طوسي،(حكومت را به برخي فقها نسبت داده است ص7، به هـر روي،.)130،

د نبود نخست،ترين دليلي كه موجب گرايش به اين ديدگاه شده مهم ر نص شـرعي

مي خصوص ميزان دية پلك توضيح بيشتر اينكه. دهد هاست كه ثبوت ارش را نتيجه

سهـ وفق اين نگره   فـوق وجـودةگانـ با توجه به اشكالاتي كه در مستندات نظرات

تـوان يافـت، ها نمـي از آنجا كه دليل استواري براي ثبوت ديه براي ازالة پلكـ دارد

ص 1408مـدني كاشـاني،( راهي جز پايبندي به ارش نخواهد بود  شـايان ذكـر.)178ق،

ج 1427موسـوي خمينـي،(است كه مدني كاشـاني هماننـد برخـي ديگـر از فقهـا  ،2ق،

ص 1418؛ فاضل لنكراني، 572ص و مجنـي)123ق، را در نهايت تصالح ميان جـاني عليـه

ميداندميموافق احتياط  . دهدو آن را ترجيح

ويارزيابي آرا.3  برگزيدهنظربيان فقها

شديدر خصوص آرا  نكات بسيار مهمي وجود دارد كـه بيـان، فقها كه تاكنون بيان

و تواند موجب شكل آنها مي ايـن نكـات. استوار در اين زمينه شودةنظريبيان گيري

ازا عبارت : ند

 خود تصريح كرده اگر در تعلّق دية كاملةمحقق خويي در مقام اثبات نظري. يك

چنـين ولـي؛ثابـت اسـت يادشده ها اجماع تمام باشد، حكم پلك به ازالة مجموعي

ج 1422خويي،(اجماعي غيرتام است  ص42ق، از بـه نظـر مـي.)340، رسـد اگـر مـراد

ـ سـخن كه ظاهراً همين چنانـ غيرتام بودن، مدركي بودن اجماع باشد  يطـور اسـت

ت هـشام كـه در است؛ زيرا با توجه به مستندات اين ديدگاه همچون رواي پذيرفتني

كه. كند، مدركي بودن اجماع پذيرفتني جلوه مي شده منابع فقهي اشاره اما در صورتي

توان اين ادعا را پذيرفت؛ زيـرا عدم تحقق آن باشد، نمي،مراد از غيرتام بودن اجماع 

 اجماعي دهندة اولاً ظاهر عبارات برخي فقهاي بزرگ اماميه همانند محقق حلي نشان 

هاسـت؛ اختلاف در ثبوت دية كامل براي ازالة مجموعي پلـك نبودكم بودن يا دست

في«: ها دانسته است اختلاف فقها را صرفاً ناظر بر دية ازالة انفرادي پلكاوچه اينكه 

ج 1408حلي،(» وفي تقدير كل جفن خلاف א����الأجفان ص4ق، ؛ فاضـل لنكرانـي، 245،
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ص1418 يـه تحقــق اجمـاع در زمينــة ديـة ازالــة برخـي از فقيهــان امام ثانيـاً.)123ق،

و بر آن پاي فشرده مجموعي پلك  در بـه؛انـد ها را صريحاً گزارش كرده مثَـل حلـي

ص 1410حلي،( المقتصر ج1414شـهيد اول،( المـراد ?א���در يا شهيد اول)449ق، ،4ق،

جـواهر نيـز وجـود انـد صـاحب به اجماعي بودن اين مسئله تصريح كرده)524ص

و محص اع اجم ج 1404نجفـي،(ل را در ايـن زمينـه ثابـت دانـسته اسـت منقول ،43ق،

بر.)181ص حلـي،(انـد اينكه بزرگاني در اين زمينه ادعاي نفـي خـلاف كـرده افزون

ج 1420 ص5ق، و.)599، ثالثاً محقق خويي براي اثبات ادعاي خود هيچ دليلي نيـاورده

ا. هيچ شاهدي اقامه نكرده است   ـاين در حالي در نقـد اجماعـاتاوةست كـه روي

ادعايي در مباني تكمله اين است كه همواره دليـل يـا شـاهد مـدعاي خـود را بيـان 

ج»ب«ق1410خويي،(كند مي صص42، نيـاوردن به هـر روي،....)و501، 483، 296، 252،

و تصريح فقيهان گذشـته بـه وجـود از سوي دليل يا شاهد  محقق خويي از يك سو

مبني بر تحقـقاوي خلاف از سويي ديگر موجب رويگرداني از ديدگاه اجماع يا نف 

. شود نيافتن اجماع مي

به هر تقدير با وجود مدركي بودن اجماع ادعاشده براي اثبات نظريه ديـة كامـل،

و به مثابه يك دليل نمـي  تـوان بـه آن رجـوع در اينكه چنين اجماعي ناكارآمد است

. ترديدي نيست،كرد

مي. دو و يـكةشده در ازالة انفرادي، نظريـ ان نظريات مطرح از  شـشم يـك سـوم

بـود، كـرده كه شيخ طوسي در زمينة دية ازالـة انفـرادي طـرح)سوميكو دوسوم(

محقـقي اجمـاع استوار فقهي اسـت؛ زيـرا اولاً در ايـن زمينـهةآشكارا فاقد پشتوان 

كهگو؛ همان است اين نظر خلاف بلكه نظر مشهور فقها بر نيست،  درخيش ـخـود نه

ج»ب«ق1407طوسـي،( كـرده اسـت ابـراز ديگـريةدي عقبسوطموهينهادو كتاب ،5،

ج1387؛ همو، 237ـ 236ص ص7، ج 1413؛ شهيد ثاني، 130، ص15ق، ق، 1404؛ نجفـي، 403،

ص43ج ص 1428؛ تبريزي، 181، اثبـات؛ ثانياً هيچ روايتي كه بتواند اين نظريه را)135ق،

ن كند،  و حتي در جوامع روايي چون وجود  كه خود شـيخ سـامان داده، تهذيبدارد

فاضـل هنـدي،( تا چه رسد به وجود اخبار متعدد؛وجود ندارد او اثري از خبر ادعايي

ج1416 ص11ق، ج1404؛ نجفي، 334، ص43ق، ج1422؛ خويي، 182، ص42ق، ،341(.

في. سه تةنفسه نظري نظريه ارش نيز وجه به توقيفي بـودن جديدي نيست؛ زيرا با
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 اين مطلب در فقه پذيرفتني است كه اگر دليلي بر ثبـوت ديـه وجـود نداشـت،،ديه

 لكن تمـام كـلام؛راهي جز تعيين ارش يا حكومت براي جبران جنايت وارده نيست

. دليل بر تعيين ميزان دية پلك استنبود در

توانـد هـا نمـي پلـك استناد به روايت ظريف در زمينة دية ازالـة انفـرادي. چهار

دهنـدة نـشان صحيح باشد؛ زيرا دو كليدواژه در اين روايـت وجـود دارد كـه هـردو 

ازا اين دو كليدواژه عبـارت. هاست ازالة پلكةتفاوت موضوعي مفاد آن با مسئل  نـد

ايـن لازم اسـت بـه،براي درك بهتر چالش وجود اين دوكليـدواژه.»شتَرَ«و» شُفرْ«

: نكات توجه شود

لب»ر«و»ف«و»ش«سه حرف.1 ميةدر اصل بر معناي ؛كننـد هر چيزي دلالت

و لبـةبه ترتيـب يعنـي لبـ» البئر شَفير«و» السيف ש@�A0@�«از همين رو  چـاهة شمـشير

ج 1404زكريا،بن فارس( ص3ق، در» شُفرْ العين«.)200، نيز كـه بـر همـين سـياق اسـت،

ج1414عباد،بن صاحب(» رويشگاه مژه«هاي لغت به معناي فرهنگ ص7ق، ةلبـ« يا)325،

مي ها كه در آن مژه پلك ج 1410جوهري،(» رويند ها ص2ق، بـر ايـن. آمده است)701،

نيز گرچه گـاه بـه»شتَرَ«ةواژ. نه خود پلك،پايه، شفر در واقع بخشي از پلك است 

ج 1416طريحي،(معناي قطع  ص3ق، ج 1414؛ واسطي زبيدي، 341، ص7ق، يا پاره شدن)6،

ج 1404زكريا،بن فارس( ص3ق، نا امـا وفـق تـصريح عمـوم لغويـ؛رود به كار مي)244،

انقـلاب: هـا وارونگـي پلـك«، مفيـد معنـاي به كار رودها هرگاه در خصوص پلك

ــن ــدي،(اســت»الجف ج1410فراهي ص6ق، ــن؛ صــاحب245، ــاد، ب ج 1414عب ص7ق، ؛ 305،

ــوهري، ج1410ج ص2 ق، ــري،693، ج1420؛ حمي ص6ق، ــن3375، ــور،؛ اب ج 1414منظ ،4ق،

ج1416؛ طريحي، 393ص ص3ق، ج1414؛ واسطي زبيدي، 341، ص7ق، ،6(.

، شگفتا كه برخـي»جفن«و» شفر«ن بر تفاوت مفهوميابا وجود تصريح لغوي.2

ج 1412روحـاني،(آنكه هيچ دليلي اقامه كنند، اين دو را به يك معنا دانـسته فقها بي ق،

انگارانه، اين تلقي فقها را مـلاكو برخي پژوهشگران با رويكردي ساده)244ص، 26

و تعبير  حـاتمي، علمـي(انـد در روايت ظريف را بر جفن حمل كـرده»شفر«قرار داده

و حــائري،  ج1398ســولا ص3، از ايــن در حــالي اســت كــه اولاً در هــيچ.)495، يــك

؛ ثانياً فقها خـود در يافت»جفن«و»شفر«توان مؤيدي بر ترداف لغت نمي هاي كتاب
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كه مواردي تصريح كرده لب»شفر«اند بـراي؛ نـه خـود جفـن، جفن اسـتة به معناي

دي نمونه  درةبرخي فقها در مبحث  اندام تناسلي زنان، گوشت حائط بـر فـرج زن را

و بدين»شفر«هاي آن را در حكمو لبه»جفن«حكم ترتيب تفاوت آنها را بـه دانسته

ــهطــو ــدر ضــمني پذيرفت ص7جق، 1387طوســي،(ان ــي، 149، ج1420؛ حل ص5ق، ،598(.

 تـصريح»جفـن«و»شفر« به ترداف» الاجفان 9��«ةهمچنين برخي فقها كه در مسئل

وةديةاند، در مسئل كرده و عدم نقد  اندام تناسلي زن، با گزارش تفاوت اين دو تعبير

ج 1412روحـاني،(انـد نقض آن، بر اين تفاوت معنايي صحه گذاشته ص26ق، ثالثـاً.)291،

تـوان به كار رود، از چنـين اسـتعمالي نمـي» جفن«به معناي» شفر«حتي اگر در فقه گاه 

و لسان معصومان  و جـايگزني وجـود:نتيجه گرفت لزوماً در روايت  نيز اين تـرادف

ه معـاني دارد؛ بلكه استعمالات روايي همواره تابع عرف محاورة زمان خطـاب اسـت كـ

مي هايي مانند مراجعه به كتاب آنها نيز از راه . آيد، نه مراجعه بـه فقـه هاي لغت به دست

ـ تعبير كه پيشـ چنان» شفر«افزون بر چالش معنايي در»شَترَ«تر نيز گفته شد وقتي كـه

مي خصوص پلك و نه ازالة آنها ها به كار .رود، غالباً به معناي انقلاب آنهاست

انـد، صـرفاً بـر ها را تعيـين كـرده اني كه با استناد به روايت ظريف، دية پلك فقيه.3

و در نهايت با اين اسـتدلال كـه»شَترَ«اشكالي كه از ناحية تعبير  وارد شده، تمركز كرده

ها اولويت بيشتري در استحقاق ديه دارد، بـه گمـان ها نسبت به وارونگي پلك قطع پلك 

ج 1422خـويي،(انـد ظريـف را حـل كـرده خود چالش استناد به روايـت  ص22ق، ؛ 341،

ج 1412روحاني، ص26ق، گـاه»شـَترَ«؛ لكن واقعيت اين است كه با توجه به اينكـه)291،

ج 1416طريحـي،(رود در معناي قطع به كار مي  ص3ق، ج 1414؛ واسـطي زبيـدي، 341، ،7ق،

ه چالش اصـلي بـه شـمار، اين اشكال اساساً اشكال گريزناپزيري نيست؛ بلكه آنچ)6ص

تـوان آن را بـه در روايت ظريف است كـه بـه هـيچ روي نمـي» شفر«آيد، كاربست مي

برخي پژوهندگان براي رهـايي از ايـن اشـكال بـه قيـاس اولويـت. معناي پلك دانست 

و نوشته  هـا بـه با وجود چنين تفصيلي در دية لبة پلك، در خود پلـك«: اند تمسك كرده

و حـائري،(» ان ديه ثابت خواهد بود طريق اولي اين ميز  ش1398حاتمي، علمي سـولا ص3، ،

توانـد اين استدال صحيح نيست؛ زيرا اگر چنين باشد، ديگر روايـت ظريـف نمـي.)494

ها شده، قياس اولويتي ها قلمداد شود؛ بلكه آنچه موجب ثبوت دية پلك مستند دية پلك 
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لكـن در ايـن راسـتا. ها سامان يافته است است كه با استفاده از ثبوت ديه براي لبة پلك

نخست اينكـه شـاكلة خـاص مباحـث كتـاب ديـات: بايد به دو نكتة اساسي توجه كرد 

از موجب مي  و شود اساساً استناد به قياس اولويت در اين مباحـث بـسيار دشـوار باشـد

بايد همين رو پذيرش استناد به اين دليل به آساني ممكن نباشد؛ زيرا در موضوع حاضر 

اي نيست تا بتـوان هيچ خصوصيت ويژه» شتر«و» شفر«حقيقتاً اثبات شود كه در كاربرد 

روشن اسـت كـه. از باب اولويت، دية قطع پلك را از ثبوت ديه براي آنها نتيجه گرفت 

ـ است  ـ بلكه ممتنع و مهم. اثبات اين امر بسي دشوار تـر اينكـه بـر فـرض دومين نكته

ويت در موضوع حاضـر، شـايد بتـوان دو نتيجـة اساسـي از آن پذيرش جريان قياس اول 

؛)البته بر فرض رفع چـالش تعبيـر شـتر(ها نيز ديه دارد نخست اينكه ازالة پلك: گرفت

زيرا وقتي لبة آنها ديه دارد، به طريق اولي ازالة خود آنهـا نيـز داراي ديـه اسـت؛ نتيجـة

و لااقـل مـساوي بـا لبـة ها به طريق اولي كمتر از ديه دوم اينكه دية پلك   لبة آنها نيست

بـه بيـان رسـاتر قيـاس اولويـت. هاسـت هاست؛ نه اينكه لزوماً مساوي با لبة پلـك پلك

و نه لزوماً تـساوي ديـه آنهـا تساوي يا فزوني دية پلك را نسبت به لبة آن اثبات مي  كند

د. را انسته خواهـد شـد؛ بر اين پايه، گرچه با استناد به قياس اولويت نظرية ارش مردود

و يـك توانـد ميـان نظريـة يـك اما در عين حال استناد به اين دليل نمي  و چهـارم شـشم

يك يك و . چهارم ترجيحي ايجاد كند چهارم

پي.4  به سند مهمي دست،اند كه در منابع فقهي داشتههايي بررسينگارندگان در

ايـن سـند در كتـاب. كندمياند كه چالش استناد به روايت ظريف را دوچندان يافته

شـود ما از اين سند موجب مـيةچگونگي استفاد. منعكس شده است الاسلام دعائم

در نوشتار يادشده اساساً نيازي به اعتباربخشي به روايات اين كتاب نباشد؛ زيرا سند 

در فرهنگ» شفر«روشن شدن يكي از كاركردهاي معنايي مهم تعبير براي حاضر تنها 

و نص شرعي بـه مورد استناد قرار مي فقه اسلامي  و اساساً به مثابه يك روايت گيرد

كتـاب» الجنايات علي الجوارح«باري چهارمين حديث از فصل. شود آن رجوع نمي 

: به قرار زير استدعائم
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gNe�b]eAi��f <e!b�eAi�� sX�f$f] 'f�h*f k
f0p��� h7h�h+ t�k8�f «)،ج1385مغربي ص2، ،431(.

نتُفتَ أَشْـفَار العْينَـينِ كُلُّهـا«آنچه در اين عبارات درخور توجه است، عبارت إذِاَ

تْنبي مي» فَلَم از است كه نشان و نه حتـي در اين سند، مژه» اشفار«دهد مراد هاست

خ» روييدن:ينبْت«و» كنده شدن:نتُفتَ« ها؛ كاربست تعابير لبة پلك  وبي اين معنا به

و تأييد مي  نخست اين متن عيناً مـضمون جالب اين است كه عبارت. كند را تقويت

و گويا يك متن واحد در دو سند متفاوت با اختلافـاتي جز   ـروايت ظريف است ي ئ

مي جالب. هستند رود كـه برخـي فقهـاي متقـدم ماننـد شـيخ تر اينكه چنين احتمال

و ابن  را ها در صورتي كه ديگر نرويند، دية كاملن مژهشد براّج كه براي كنده طوسي

ج»الـف«ق1407طوسـي،(اند ثابت دانسته  ص5، ج 1406بـراج،؛ ابـن 237، ص2ق،  بـه،)476،

 مدرسـين نيـزة چاپ جامع ـالخلافناكه مصحح اند؛ چنان همين روايت نظر داشته

ج»الف«ق1407طوسي،(اند همين احتمال را داده ص5، ا.)237، حتمال اينكـه به هر روي

و محل، منظور مژهة بلكه به علاق،نباشدنيزها، حتي لبة پلك»اشفار«مراد از  ها حال

شد. باشد نيز وجود دارد كـه آيـد به دست مـي چنين،بنابراين از مجموع آنچه گفته

هـاي جـدي هـا بـا چـالش ديـة پلـكةپذيرش استناد به روايـت ظريـف در مـسئل 

و ابهامي كه در گسترة شمولش وجود دارد، به جهتكم دستو روست روبه اجمال

. اساساً امكان استناد به آن وجود ندارد

به. پنج  تنصيف را با تكيـه بـر روايـتة نظري،از برخي فقها پيروي پژوهشگراني

و اصـغري،(اند تر يافته قويديگر سالم از نظرياتبن هشام و جهـانگيري ، 1398حمداللهي

م47ص و باقري ص 1399رتاضي،؛ كلوانق تـوان هرچند بر سند ايـن روايـت نمـي.)419،

ج»ب«ق1407،يطوسـ(بي گرچـه در تهـذرايز؛اشكال كرد  ص10،  بـه صـورت)258،

ج1413، صدوق(هيفقدر لكن؛مضمر نقل شده ص4ق،  به صورت مـسند از امـام)133،

اد؛ اما از جنبة دلالي دو اشكال اساسي در خصوص استن شده است گزارش7صادق

مينگري به آن وجود دارد؛ اشكالاتي كه اگر با ژرف هـا پاسـخ بـه آن شوند، واكاوي

و يا حتي ممتنع است . دشوار

اسـت؛ بـدين بيـان كـه شـمول»كل ما كان«نخستين اشكال ناظر به تعبير) الف

و در واقع پيوسـتي از يـك  روايت هشام نسبت به اعضايي كه جنبة استقلالي ندارند
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رسـاتر روايـت هـشام سـخن بـه. بلكه انكار است،تند، محل ترديد عضو ديگر هس

 بـردر،ها را كه عـضو مـستقل هـستند ها، پاها يا چشم اعضايي چون دست گمان بي

و وابسته به اين اعضا هستند، ماننـد پلـك؛گيرد مي و اندامي كه تابع هـا يـا اما اجزا

اع ترديد شامل نمي انگشتان را بي و منصرف از اين . ضاستشود

 زيرا بر فرض كه توان طرح كرد؛مي» اثنان«تعبير در خصوص را اشكال دوم)ب

روايت هشام صرفاً ناظر بر اعضاي مستقل غيرپيوستي نباشد، حقيقت اين اسـت كـه

مي پذيرش اين سخن كه پلك  و مصداق ها از اعضاي زوج به شمار در» اثنـان«روند

است؛ چه اينكه وقتي فارغ از اعتبار، علاقـه بلكه ممتنع،روايت هشام هستند، دشوار

ميو انتزاع نگريسته شود، پلك  بنابراين چنين. نه دو عدد،شوند ها چهار عدد قلمداد

 رفص و در مقام استباط احكـام فقهـي از نـصوص شـرعي فاقـد اعتبار فرضي بوده

ج1413 شهيد ثـاني،(حجيت است  ص15ق، ج1418،يي؛ طباطبـا 402، ص16ق، ،يخوانـسار؛ 431،

ج 1405 ص6ق، جتايب،ي كاشانضيف؛ 218، ص2، گفتني است اينكه نگرش اعتباري.)147،

در شود، گزاره به اعضا موجب قرار گرفتن آنها تحت روايت هشام نمي  اي است كـه

و تصريح  ؛ بـراي قرار گرفته استفقها خصوص برخي ديگر از اعضا نيز مورد تأكيد

 احتساب موها را بـه عنـوان عـضو،فرض از همين پيش علامه حلي با استفاده نمونه

ج 1413حلي،( دانسته پذير واحد خدشه ص9ق، در؛ همان)369، طور كه فاضل لنكرانـي

ج 1410ادريس، ابن(ادريس اعتراض به ابن  ص3ق،  كه موها را عضو واحد دانسته،)378،

ص 1418فاضل لنكراني،(بر اين مهم تأكيد كرده است  واقعيت اين اسـت باري.)112ق،

و بر فرض كـه بتـوان بـه صـورتة چهارگانيها از جمله اجزا كه پلك  بدن هستند

شود تحت روايـت هـشام موجب نمي،اعتباري، دو پلك را يك پلك در نظر گرفت

و اندامي است كه حقيقتاً واحد يا دوتايي هستندبگنجد  .كه ناظر بر اعضا

و نيز پژوهشگران. شش هـا در دية ازالة انفرادي پلـك يادشده هرچند برخي فقها

اند، بايد بـه ايـن نكتـه به اصل تساوي در تقسيط يا اصل عدم زيادت تمسك جسته 

 ديه كه از احكام توقيفي است،ةدر حوز به ويژه توجه كامل داشت كه اين دو اصل، 

و تتميم استدلال و صرفاً در جهت تكميل د تواننـ ها مـي اساساً جنبة استقلالي ندارند

درو نيز اينكه تنها در صورتي مي باشند رجوع محل توان به آنها اتكا كرد كه دليلـي
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مي. دست نباشد از هـيچ رسد بنابراين به نظر نظريـاتي كـه در خـصوص ديـة كـدام

يـك را بـر تـوان هـيچو از اين جهت نمي ندارد مستحكمةشده، پشتوان بيانها پلك

. ديگري ترجيح داد

به. هفت در دليل مستقل براي اثبات هر يك از نظريات مطرح نبود با توجه شـده

و طرحـي ديگـر بايد ها، خصوص دية پلك  نگارنـدگان. درافكنـد راهي ديگر پوييد

و از چالش ايجادشده توان از روش قرينه معتقدند در اين زمينه مي گرايي استفاده كرد

و بـا گرايي روشي است كه مبتن منظور از روش قرينه. رهايي يافت  ي بر تعدد قـراين

و،آورند استناد به آنها به واسطة تراكم ظنوني كه اين قراين پيش مي  منـتج بـه علـم

فرض استناد به چنين روشي اين است كه ادلـة معتبـر پيش. شود اطمينان وجداني مي

وةكه نتيج نيستاي منحصر به ادله  و يقـين مبتنـي بـر مقـدمات منطقـي  آنها قطـع

ميب؛رياضي باشد . تواند علم يـا اطمينـان وجـداني نيـز باشـد لكه نتيجة دليل معتبر

همچنين لازم نيست براي اثبات علمي يـك فرضـيه، هـر دليلـي بـه تنهـايي چنـين

مي؛اي را در پي داشته باشد نتيجه ني پرداخت كه هر قرينه بـهيتوان به جمع قرا بلكه

و در نهايـتني اما مجموع قرا؛آور نيست تنهايي علم يا اطمينان  موجب تراكم ظنون

ص1391امـامي،( شود علم يا اطمينان وجداني مي  كـه آنجـا از شايان ذكر است.)169،

از چنين روشي مي ـ كه ـ قرار گيرد،ميشمرده اربعه ادلةتواند تحت دليل عقل شود

بر. مانعي ندارد كاربست آن   مباحـث ذيل اينكه وقتي فقيهي چون شهيد صدر افزون

در א�(א�B	� الفتـاوي در كتـاب»الاستدلال العلمي لإثبات االله تعـالى« از ايـن روش

ص 1403صـدر،:ك.ر( اثبات اصول دين بهره برده  از آن در فـروع اسـتفاده)40ـ19ق،

و انكار شود سبب قاعدتاً نبايد ي بـا گراي البته ناگفته پيداست كه روش قرينه. شگفتي

و شاستحسان مي رعيه كه اهلمقاصد ص1388زيدان،(كنند سنت به آنها تمسك ـ 238،

و مـصالح؛ متفاوت است،)243  زيرا كاربست اين روش اساساً معطـوف بـه مقاصـد

بلكه متمركز بر ظنون متعددي است كه در راستاي اثبات حكـم نيست؛ مدنظر شارع

ه شرعي خاصي به شكلي معنادار، هم  و  اطمينـان،و بـا تجميعـشان انـد داستانمگرا

. شود وجداني به آن حكم ايجاد مي

ميةدر مسئل باري در دية پلك ظنوني كه از تراكم آنها توان به اطمينان وجـداني
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ازا عبارت،اين زمينه رسيد روايت الجعفريات، روح كلي حاكم بر قواعد ديـات،: ند

و اصـل عـدمكاجماع فقها در زمينة دية ازالة مجموعي پل  هـا، اصـل عـدم تقـسيط

آن. زيادت مي اين مجموعه شوند، منتج بـه ثبـوت ايـن گاه كه در كنار يكديگر ديده

يك ديدگاه خواهند شد كه هريك از پلك .داردچهارم دية كامل هاي چهارگانه

: قرار استآمده بدين الاشعثيات يا الجعفرياتروايتي كه در كتاب. هشت

»i�� k�$g�hH �k��k� c�b
e�b
f:'f�h.i�k� m�i�fH oNg�1k
	f0p��� h7h�h+)بي ابن ص اشعث كوفي،  بـراي؛)129تا،

يك هر يك از پلك .»چهارم ديه ثابت است هاي دو چشم،

يك در اين روايت براي هريك از پلك چهارم دية كامل ثابت دانسته شـده كـه ها

 خواهد شد؛ زيرا بـا توجـه بـه چالش اين موضوع برچيده،اگر مورد عمل قرار گيرد 

مي»في جفون العينين«عبارت آيد كه با توجه بـه ثبـوت ربـع آشكارا اين تلقي پديد

،در اين روايـت. دية كامل در هر پلك، در مجموع جفون، يك دية كامل ثابت است 

و هم دية ازالة انفرادي پلك به بـا. ها تعيين شده است ظرافت هم دية ازالة مجموعي

و كاستي واقعيت اين است كه وجود افزوده اينهمه در ها  موجـب الجعفريـات هـايي

ج1404نجفي،(خدشه در اصالت آن شده ص21ق، ج1422؛ خـويي، 398، ص41ق، ـ 275،

گونـه كـه با اين حال همـان. كندميرو روبه كه پذيرش اين روايت را با چالش)276

وچه،اند برخي فقها تصريح كرده  شناسي ها با توجه به قابل باز كاستي بسا اين افزوده

ص1355جزايـري،( گزندي نرساند الجعفرياتبودن آنها به تمامي روايات  افزون؛)56،

انـد كـه كتـاب دست اين احتمال را مطـرح كـرده شناسان چيره اينكه برخي نسخه بر 

 بـه7جعفـربن موسيبن همان كتاب سكوني است كه توسط اسماعيل الجعفريات

و آثار آيت( برده شده است مصر و رابطـه وبگاه دروس االله مددي، ذيل مبحث كتاب اشـعثيات

ـم اين است كه روايت اين، مسلّوجودبا.)آن با كتاب سكوني و يادشده با تمـام قيـل

ةاگر نتواند سندي بـراي اثبـات نظريــ هايي كه در زمينة حجيت آن وجود دارد قال

اكم دستتنصيف باشد، ميمؤيدي . رود ستوار براي اين منظور به شمار

 تنصيف مخـدوشةدر مباحث پيشين استناد به روايت هشام براي اثبات نظري. نه

هاي محدث نوري در مستدرك گونه كه در يكي از گزارش است؛ همان» منها« تعبير درست در اينجا.1
ج1408نوري،(گونه ضبط شده است اين ص18ق، ،340 .( 
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و مدلول آن را منصرف از پلك تـوان منكـر در عين حال نمي؛ ها دانستيم دانسته شد

و روايـات ضابطةاستشمام يا استنباط يك   منطقي در زمينة توزين ديه از اين روايت

ج 1407كلينـي،(1سنان گن آن شد؛ زيرا تأمل در روايت هشام همراه با روايت ابن هم ،7ق،

اي از روايات كه در آنها براي اعضاي واحـد، ديـة كامـل يـا، همچنين مجموعه)315ص

ج1413صـدوق،(براي اعضاي دوگانه، هريك نصف دية كامل در نظـر گرفتـه شـده  ،4ق،

مي، به خوبي چنين فهمي را)132ص بخشند كه در فقه اماميه تلاش شـده تـوزين سامان

و متعدد از يك منطق يكسان پيروي كند  آن. دية اندام واحد گاه كه در كنـار اين نصوص

و به صورت مجموعي در نظر گرفتـه مـي يكديگر قرار مي  شـوند، بيـانگر سـلوك گيرند

و روح حاكم بر توزين ديه در شريعت اسلامي هستند؛ بـراي نمو  نـه در روايتـي از كلي

: آمده است7از قول امام صادق» الفضيلبن العلاء«

»يهارِنِ فَفنَ الْمم الأَْنْف عإذِاَ قُطC��Dא�@E F�@�G��א ... ـهَأذُُني �@��F כ@א�C��@!HوفـيG��لا אالـرِّجنِو

لْكِبت ج 1407كليني،( א�A�H�@�HIA.@والعْينَانِ ص7،  آن قطـع شـود،ةبيني از نرمـ هرگاه؛)312،

و دو و چشمان نيز به همين يك دية كامله دارد و به پاها گوش انسان دية كامله دارد

.»گيرد تقدير ديه تعلق مي

و نيز ثبـوت آن در اين روايت، تعيين دية كامل براي عضو واحدي همچون بيني

و چـشم در قبال سلب اعضاي زوجي همانند گوش  ت وامـدار هـا در حقيقـ ها، پاها

و روح حاكم در زمينة توزين ديه است كه امام  بـر مبنـاي آن، حكـم7سلوك كلي

و با آوردن عبارت بـه وجـودش اشـاره» א�A�H��@�HIA.@بتِلْك«اين مصاديق را بيان فرموده

. استكرده 

 خود به وجود چنين سـلوكي در تـوزين القواعداز همين رو شهيد اول در كتاب

ا ؛ از اين تعيين ميزان ديه غالباً تابع عدد است كندميتصريحاو.ستديه اشاره كرده

سههاي در اندامرو، ده دوتايي، و ديـهـ به فراخور تعداد آنهاـ تايي تايي، چهارتايي

بي(شود بالسويه توزيع مي  ج شهيد اول، ص2تا، از.)19، البته ايشان سه مـورد اسـتثنايي

ازا اند كـه عبـارت نكردهپيروي اين رويه اندام متعدد را نام برده كه از  و: نـد ابروهـا

و ناخنيترقوتين در اجزا  ده دوتايي ها در شمار آنها نيست تايي كه پلك ها در اندام
 

�@� نصف الْواحدففَي اثنْاَنِمنْه الجْسدفيكاَنَما«.1G��א«.
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ص( در.)20همان، و دوگانه البته بايد توجه داشت كه با توجه به كثرت اعضاي واحد

و حكم انـدام چهارتـايي بدن، روايات تنها به حكم اين دو گونه اعضا تصريح كر  ده

و مبرهن. اند پلك را بيان نكردهمانند  لكن با اتكا به مطالبي كه بيان شد، كاملاً روشن

چهارم ديه براي هر پلك، با روح كلي حاكم بر توزين ميزان ديـه است كه تعيين يك 

و روايات اهل  و با سلوكي كـه از آن يـاد شـد:بيت در فقه اماميه ، سازگارتر است

مي طبقمن بنابراين روح برآمده از نحوه توزين ديه در نـصوص شـرعي. كند تر جلوه

. باشدالجعفرياتتواند مؤيدي بر مفاد روايت مي

و امصار گذشته دربارة دية . ده در كنار اين مطالب، اجماعي كه در ميان فقهاي اعصار

توانـد بـودن مـي ها اقامه شد، قرار دارد كه گرچـه بـه دليـل مـدركي ازالة مجموعي پلك 

مي نقد توانـد پذير باشد؛ به هر روي نمايانگر موضع عمومي فقها در طول تاريخ است كه

ايـن اجمـاع بـه. هـا باشـد مؤيد استواري براي اثبات دية كامل براي ازالة مجموعي پلك 

و اصـل عـدم  انضمام دو اصلي كه از آنها سخن گفته شد، يعني اصل تساوي در تقـسيط

ج 1404نجفي(زيادت  ص43ق، اي است كـه از رجـوع، جملگي منتج به همان نتيجه)181،

. آيدو روح حاكم بر نصوص شرعي به دست ميجعفرياتبه روايت 

گـرا بـا بر اين پايه، مجموعة اين ظنون كه از آنها ياد شد، به شكلي معنـادار هـم

و اگـر بـا كننـ تربيـع ايفـاي نقـش مـيةبه نظري يافتن يكديگر در راستاي اطمينان  د

گرايانه به آنها نگريسته شود، جملگـي اجـزاي يـك پـازل واحـد پارچه نگرشي يك

و ثبـوتميقلمداد  شوند كه انعكاس بيروني آن ثبوت دية كامل در ازالـة مجمـوعي

. هاست چهارم دية كامل در ازالة انفرادي پلك يك

 گيري نتيجه

وـها در خصوص دية پلك  خـواه در فـرض ازالـة خواه در فرض ازالـة مجمـوعي

اين اختلافات كه در متون فقهـي بـه شـكلي. اختلاف نظر وجود داردـ انفرادي آنها

در قانون مجازات اسـلامي از تعيـين گذار قانونبرجسته بازتاب يافته، موجب نشده 

ةهاي فقهي در ماد، بلكه با اتخاذ يكي از ديدگاه خودداري كندها ديه براي ازالة پلك 

و در فرض ازالة انفـرادي،ها ا، در صورت ازالة مجموعي پلك.م.ق 590  دية كامل

و بـراي هريـك از پلـكيك،هاي بالا آنها براي هريك از پلك هـاي ششم دية كامل
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ة برگزيـدةتأمل در مباني فقهي نظريـ. چهارم دية كامل ثابت دانسته استيك،پايين

دو نيز بررسي تمامي ديدگاه گذار قانون  نـشان،ر ايـن زمينـه مطـرح شـده هايي كـه

و در است دهد دلايلي كه براي پذيرش هركدام از آنها اقامه شده، جملگي ناتمام مي

همين امر موجب شـده. توان به هيچ دليل مستقلي تمسك جست اين خصوص نمي

بـسيار واكـاويو با شود دية پلك در اين نوشتار به مثابه يك چالش اساسي بررسي 

 ايـن چـالش برطـرف،گرايي با استناد به روش قرينه گوناگون هاي ضمن نقد ديدگاه 

، با اطميناني كـه گوناگونهاي ديدگاهادلةوفق اين رويكرد با توجه به نارسايي. شود

. تربيع يا تنـصيف را پـذيرا شـدةتوان نظريمي،آيد از تراكم ظنون مختلف پديد مي

ازا عبارت،ظنون متراكمي كه از آنها ياد شد  كـه الجعفريـات روايتي از كتـاب.1:ند

اين روايـت صـريح در مقـصود. شود براي نخستين بار در اين زمينه به آن توجه مي

شده شمرده صرفاً يك ظن قوي، اما به جهت اشكالات ناظر بر اصالت سندي؛است

 روح كلي حاكم بر توزين ميزان ديه در لسان نصوص شرعي كه مؤيد مفاد.2.است

ها بـه انـضمام اجماع فقها بر ثبوت دية كامل براي پلك.3. است رياتالجعفروايت

و اصل عدم زيادت  اطميناني وجداني كه از مجمـوع ظنـون. اصل تساوي در تقسط

مي پيش ميميقلمداد يك دليل عقلي،آيد گفته پديد توانـد جنبـة معـذّريت شود كه

و به مثابه يك حجت شرعي در زمينة دية پلك  نگ داشته بـر ايـن مبنـا. ريسته شودها

دية مجموع چهار پلك،«:ا به شكل زير اصلاح شود.م.ق590ةشود ماد پيشنهاد مي 

و ديه هريك از آنها، يك .»چهارم دية كامل است دية كامل
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